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بچه های محله امید

سعید پرسید: «بابایت کی 
از مسافرت بر می گردد؟» 
امید با تعجّب نگاهش 
کرد و گفت: «بابای من 
» سعید  ! که مسافرت نرفته
د که  ز می شو و ر چند  » : گفت
مغازه اش تعطیل است؟ امید 
گر  : «حالا ا آهی کشید و گفت
مغازه اش باز باشد، چه فایده ای 
دارد، مشتری که ندارد! » سعید 
با تعجّب پرسید: «پس بابایت چه 
کار می کند؟ نکند مریض شده؟» 
امید لبخندی زد و گفت: «نه، 
مریض نشده، امّا دارد دنبال کار 
می گردد. می گوید مجبور است 

مغازه اش را تعطیل 

کند.» سعید کمی فکر کرد، بعد 
هم بدون اینکه به امید حرفی بزند، 
بلند شد و دوید سمت خانه  شان. 
به خانه که رسید، تلفن را برداشت 
و به همه ی دوستانش تلفن زد 
و ماجرا را گفت. بچّه ها هم قرار 
گذاشتند عصر همه به خانه ی 
سعید بیایند. عصر که شد، اتاق 
سعید حسابی شلوغ شد.احسان 
گفت: «بهتر است خودمان برویم 
و هی کفش بخریم تا کفش های 
مغازه ی بابای امید فروخته شود.» 
علی لبخندی زد و گفت: «اوّل 
مهر کفش خریدیم. وقتی کفش 
داریم که نمی شود دوباره کفش 
بخریم.» رضا فکری کرد و گفت: 
«پس باید برایش تبلیغات 
کنیم.» سعید همان طور 
که موهای پرپشتش را 
صاف وصوف می کرد، 
 « ؟ ی ر : «چطو سید پر
رضا گفت: «فکرش را 

کردم. می توانیم روی برگه هایی 
کوچک، تبلیغاتمان را بنویسیم 
و توی کوچه به مردم بدهیم. تازه 
رگ  می توانیم چند تا تابلوی بز
هم درست کنیم و سر چهار راه ها 
ببریم.» علی آهی کشید و گفت: 
«خب تابلو مجوز می خواهد. ما 
مجوز نداریم.» رضا لبخند زنان 
گفت: «اگر خودمان تابلو باشیم که 
عیب ندارد. می توانیم تابلوها را به 
گردنمان آویزان کنیم و سر چهار راه 
پشت چراغ قرمز بایستیم.» بچّه ها 
همه از این نقشه خوششان آمده 
بود، برای همین خیلی زود زنگ 
زدند به امید تا او هم بیاید و در 
نوشتن متن تبلیغات کمکشان 
کند.بچّه ها تا شب مشغول بودند. 
روی کاغذها با خط خوش این را 
نوشتند: «کفش ایرانی بخرید تا 
پاهایتان خوش حال باشد؛ هم 
ارزان است، هم با دوام.» زیرش 
هم آدرس مغازه ی بابای امید 
را نوشتند.روز بعد وقتی بچّه ها 
یّت  ز مدرسه برگشتند، مأمور ا

مهمّشان شروع شده بود. چند 
نفر مسئول پخش تبلیغات 
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وقتی  دهه نودی ها پای کار حل یک مشکل  بزرگ آمدند
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